
جایی برای حرف‌های خودمانی

شماره صد و چهل‌ودو 29 بهمن 1396 یکشنبه 16
صاحب امتیاز: 

موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه
)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(

مدیرمسئول و رئیس شورای سیاست‌گذاری: 
ابراهیم رستمیان مقدم
سردبیر: اکبر هاشمی

معاون سردبیر: رضا جمیلی
دبیر تحریریه: میترا فردوسی

مدیر هنری: سیدعلی‌رضا میرزامصطفی
صفحه‌آرایی: حمید ابراهیمی

ویرایش عکس: شبنم رضوانی
ویرایش متن: مهدیار دلکش

با تشکر از: بیژن رمضانی، ابراهیم باقری، 
صولت فروتن، احمدرضا سبزپوش  

نشانی: خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم
شماره 22، طبقه پنجم

تلفن تحریریه: 88517085-6
نمابر: 88517087

www.Atiyehnoweekly.ir
چاپ: هنر سرزمین سبز

آگهی و اشتراک:88517091
ناظر چاپ: علی توتونی

دوستی ده‌ساله با دو برادر
از آشــنایی مــا، حدود ده ســال 
می‌گذرد؛ روزهایی که نوجوان‌هایی 
کم سن و سال بودند. آنها با اینکه 
برادر بودند، اما هیچ‌گاه، یک روز هم نمی‌توانستند سرکار همدیگر را تحمل کنند. 
این‌قدر به کارهای هم ایراد می‌گرفتند تا عاقبت، دعوای‌شان می‌شد و با هم قهر 
می‌کردند. قهرشان هم زیاد دوام نمی‌آورد و زود تبدیل به آشتی می‌شد. آنها مثل دو 
قطب مخالف و متضاد بودند و معمولا هم در هیچ ساختمانی، باهم کار نمی‌کردند. 
اما این دو برادر، در بیرون از محل کار، به‌شدت به هم وابسته بودند و هوای همدیگر 
را داشتند. فاصله سنی کمتری با محمد -که برادر بزرگ‌تر بود- داشتم و بیشتر با او 
دمخور بودم. محمد، بارها داستان زندگی پرفراز و نشیب‌شان را برایم تعریف کرده 
و همیشــه یک بغض قدیمی، راه گلویش را می‌بندد. در خردسالی، مادرشان را از 
دست می‌دهند؛ پدرشان، هنوز به سال مادر نرسیده، تصمیم به ازدواج می‌گیرد و 
یک نامادری نامهربان، به خانه می‌آورد. محمد می‌گفت، پدرم هم کارگر بود و صبح 
از خانه بیرون می‌رفت و شــب، خسته و مانده به خانه می‌آمد. نامادری هم از نبود 
او سوءاســتفاده می‌کرد و تا می‌توانست، من و برادر کوچکم را کتک می‌زد و اذیت 
می‌کرد. غروب هم که پدر از سرکار می‌آمد، به‌دروغ، شکایت‌مان را پیش او می‌برد 
و کتک مفصلی هم از پــدر می‌خوردیم. می‌گفت، بارها پیش آمد که از ترس پدر، 
مجبور بودیم روی پشــت‌بام خانه، شب را صبح برسانیم. بقیه برادر و خواهرهایش 
یا ازدواج‌ کرده بودند یا برای خودشــان، کار و کسبی داشتند و به خانه نمی‌آمدند. 
اما اینها سنی نداشــتند و مجبور بودند این وضعیت بغرنج را تحمل کنند. محمد، 
همیشــه با بغض تعریف می‌کرد که چطور یکی از برادرهای بزرگ‌ترش، به خاطر 
مریضی و تب بالا، روی دستش جان داده و مرده و هیچ‌یک از افراد خانواده‌اش، 
نبوده‌اند تا به او کمک کنند. اما با همه سختی‌ها و مرارت‌هایی که به این دو برادر 
تحمیل شــده، هیچ‌گاه از راه راست، خارج نشده‌اند. با کارگری در ساختمان‌های 
مختلف، همیشه سالم زندگی کرده‌اند و با زحمت و کوشش، برای خودشان، خانه 
و زندگی ساخته‌‍‌اند. دیروز، مراسم ازدواج حمید، برادر کوچک‌تر محمد بود. محمد، 
ســال‌ها قبل ازدواج کرد و الان، دو فرزند دارد. این دو برادر، نماد و نشــانه‌ای از 
صبر و بردباری هستند. افرادی که با این وضعیت اسفناک خانوادگی، می‌توانستند 
خیلی زود به راه‌های خلاف کشیده شوند؛ اما با تلاش و کوشش مضاعف، این را 
ثابت کردند که همیشه، فقر و محرومیت و خانواده نابه‌سامان، باعث بزهکارشدن 

و بــه بیراهه‌رفتن نیســت. گاهی 
انگیزه‌ای  ســختی‌های زندگی، 
می‌شــود تا افراد، بیشتر کار کنند 
و قدر لحظه‌لحظه زندگی ســالم 
و شادشــان را بداننــد. بچه‌های 
ساختمان ما و بقیه ساختمان‌های 
درحال ساخت، همگی به مجلس 
عروسی حمید آمده بودند تا شکوه 
و عظمــت اراده و پشــتکار آنها را 
به نظاره بنشــینند و به دوســتان 

خود ببالند.    

 ساختمان نیمه‌کاره-125 
 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت
رونق عشق و نقِ در فضای مجازی!

 هشتگ 

عاشقان سینه‌چاک، شکست‌خوردگان عشقی، معشوقان 
جفادیده و آرزومندان یک عشق حقیقی، در فضای مجازی، 
روز پرکاری را در ولنتاین امسال گذراندند. عکس‌های سرشار 
از خرس و قلب‌های آتشین، تایملاین‌ها را به آتش کشیده 
بــود. درحالی کــه همچنان گروه بزرگــی از کاربران، مات 
و مبهوت و غریبه بودند با بزرگداشــت این‌چنینی عشــق. 
مردمــان وادی لیلی و مجنون، میــان خرس و قلب‌های 

عروسکی، گم شده بودند.
بسیاری همچنان منتقد جشن‌گرفتن این مناسبت غربی 
بودند؛ حرف‌شــان این بود که خودمان، روز عشق ایرانی و 
سپندارمذگان داریم. اگر به بزرگداشت است، باید آن روز را 

جشن بگیریم و عشق را در آن روز پاس بداریم.
یکی از کاربران، مواجهه خودش و تناقض مسئله را این‌طور 
روایت کرده بود: »‏چهارشنبه ســوار ‎اسنپ شدم، راننده یه 
جوون ۲۲-۲۳ ساله کرد بود. فاصله مبدا تا مقصد، طولانی 
بود و چند توقف داشتم. اولینش، گل‌فروشی بود. وقتی تو 
ماشــین برگشتم، به‌خاطر قیمت گل -که به‌خاطر ‎ولنتاین 
به طرز مسخره‌ای بالا رفته بود- شاکی بودم، پسر با لهجه 
غلیظ و شــیرینی که به ســختی متوجه می‌شدم، پرسید: 
»خانوم ولنتایــن، روزه؟ اصن یعنی چی؟ چه کار می‌کنن؟ 
براش تاریخچه ولنتاین رو گفتم و یهو دیدم تا پشت گوشش 
قرمز شــد! پرسیدم چی شــده؟ گفت من زلزله‌زده‌ام؛ بچه 
‎ســرپل‌ذهاب و تقریبا یه ماهه اومدم تهران. پدر و برادرم و 
زنش تو زلزله مردن. مادرم و خواهر ۱۷ســاله‌ام تو چادرن و 
‏من اومدم تهران برای کار و روزی ۵-۶ ساعت با ماشین یه 
خیّر، کار می‌کنم. امروز قبل از شما یه دختر و پسر جوون، 

مسافرم بودند و همه‌اش از مهمونی ولنتاین حرف می‌زدن، 
پسره از من پرسید تو چه کار می‌کنی؟ وقتی گفتم نمی‌دونم 
چیه و باید چه کار کرد، بهم خندیدن و مســخره‌ام کردن... 
اولش دلم ســوخت ولی بعدش عصبانی شــدم، یهو حالم 
خراب شــد. چرا بعضیا به صرف ‎تهرانی‌بودن، به خودشون 
جرئت میدن یه نفر رو این‌جوری مســخره کنن؟ ‎انسانیت 
کجاست؟ ای کاش این توییت رو اون دوتا ‎جوون هم ببینن، 

شاید یه ذره از رفتارشون خجالت کشیدن.«
‎اما بســیاری ترجیــح دادند به این ماجرا و ایــن روز، رنگ و 
لعاب شــوخی بدهند و از گران‌شدن دلار و سکه در همان 

روز استفاده کردند. یک کاربر،‌ در پستی که بسیار دست به 
دست شــد، این‌طور گفت: »‏از اتاق فرمان اشاره می‌کنن 
که با خانوم خود مهربان باشــید؛ سکه شده یک میلیون و 

ششصد! حالا خود دانی!«
در همین روز، یکی از ســایت‌ها ویدیویی منتشر کرد که در 
آن، از جوان‌های ایرانی در مورد روز ولنتاین پرسیده شده بود. 
جواب‌های سوال‌شوندگان، باعث شد که ویدیو موردتوجه 
قرار بگیرد. اغلب جوان‌ها در این ویدیو می‌گفتند که امسال، 
به همان کسی که پارسال هدیه داده بودند، هدیه نمی‌دهند. 
در همین راســتا کاربری گفته بود: »بعضی‌ها خرس سال 

قبل را دارند و معشــوق ســال قبل را نه. متعهد باشــیم به 
دوست‌داشتن‌مان.«

کاربر دیگری نوشــته بود: »‏از طرف، اســم برج‌های سال 
خورشیدی رو به ترتیب بپرسی، دونه دونه برج‌های تهران 
رو بــرات نام می‌بره، اون‌موقع دنبــال جنگولک‌بازی‌های 

ولنتاینه.«
با این همه، کسانی اعتقاد داشتند که با این خرس و قلب‌ها، 
کار بهتری می‌توان انجام داد.کاربری گفته بود: »کســی 
نیســت بشینه حساب کنه با خرج‌هایی که تو ‎ولنتاین واسه 

همدیگه می‌کنن، میشه چندتا فقیر رو سیر کرد؟«
بعضی کاربران هم اعتقاد داشــتند که هر دلیل و فرصتی 
را برای اینکه آدم‌ها محبت‌شــان را به هم ثابت کنند، باید 
غنیمت شــمرد؛ مثــل کاربری که تذکــر داده بود: »‏درک 
نمی‌کنم چرا در مــورد ولنتاین به این شــدت جبهه‌گیری 
شــد. خود من برای روز ولنتاین، علاوه بر همســرم، برای 
دخترم هم کادو خریــدم. ضمن اینکه بهش توضیح دادم 
هر علاقه‌ای، عشق نیست. البته سپندارمذگان هم کادو 

می‌خرم براشون.«
بعضی‌ها هم به ظاهری‌بودن ابراز عشق‌ها معترض و معتقد 
بودند که عاشــقی، ثابت‌کردن نمی‌خواهــد؛ خودش جار 
می‌زند. مثل این کاربر: »‏به خدا بی‌ذوق و ســلیقه نیستم، 
ولــی انصافا خیلی ایــن نحو خواســتگاری‌های زانوزدن و 
حلقــه‌درآوردن و ‎ولنتاین‌هــای ملــت رو می‌بینم ظاهریه. 
خیلی ‎نمایشیه. حتی خوشحالی‌شون هم مصنوعیه. زندگی 
این‌قــدر اگه گل و بلبل بود، آمار ازدواج، کم و طلاق، زیاد 

نبود. کلا مقلدای خوبی هستیم.«
ولنتاین گذشــت و ســپندارمذگان نزدیک است. بسیاری 
از فعــالان فضای مجــازی، همچنان منتظــر روز ایرانی 

پاسداشت عشق مانده‌اند. آن روز نزدیک است البته.

 زیر پوست شهر-128
 نسرین ظهیری  

به وقت عاشقی 
قلب طوطی‌خانم ســوراخ شده. آمده تهران 
بــرای دوا و درمــان. قالیچــه یک‌متــری 
دســتباف خــودش را آورده ســوغات. روی 
لچک‌های قالی، قلب ســرخی بافته شده؛ 
امضــای همیشــگی طوطــی، روی همــه 

دستبافت‌هایش.
طوطــی، همســایه بچگی‌هایم بــود. زنی 
چهارشــانه و بالابلنــد، بــا بینی کشــیده و 
عقابی. چشــم‌هایش، گاه‌به‌گاه از پشت این 
کوه، طلوع می‌کــرد. آن‌روزها »جای خالی 
ســلوچ« می‌خواندم و مــرگان دولت‌آبادی 
من را یاد طوطی‌خانم می‌انداخت. ســرخ و 
سفید بود. به رسم و قاعده، زنی شهرستانی 
و قشــنگ بود. زیبایی‌اش، شــهرزده نبود. 
فرش می‌بافت. جلد و زرنگ؛ صدای شــانه 
فرش‌بافــی‌اش، تــا خانه ما می‌آمــد. حالی 
داشــت طوطی‌خانــم. عاشــق بود یــا نه را 
نمی‌دانــم، اما مش‌مرتضی کــه از ته کوچه 
می‌آمد، طوطــی گونه‌هایــش گل می‌داد. 
مرتضی، شــوهر طوطی، غــروب از دروی 
گندم می‌آمد. خســته و گردآلود و پر از کاه، 
پر از خاک. دراز می‌کشــید توی حیاط، کنار 
شــمعدانی‌ها. طوطی، پاهای مرد خســته 
را می‌گذاشــت روی دو بالــش. ترک‌هــای 
عمیق پــای مش‌مرتضــی، چاه ویــل بود. 
طوطــی، کــف پاهای مــرد را با دســتمال 
نمداری پــاک می‌کرد، بعد با روغن‌ســیاه، 
ترک پا را پرمی‌کــرد و همان‌طور که درحال 
تیمار مردش بود، قربان صدقه او می‌رفت: 
»بلاگــردون اســمت. دردت بــره به جون 
گرگای بیابون. طوطــی بمیره برای دردت، 
غمت نصیــب دل من. کور شــم نبینم این 
کف پا رو. کلاغای سیاه دردت رو ببرند ...« 
قربان صدقه طوطی، شــده بــود تکه‌کلام 
هم‌محله‌ای‌ها. محبــت بکر طوطی‌خانم و 
مش‌مرتضی، در لابه‌لای اتفاق‌های روزگار، 
توی ســختی جمع‌وجورکــردن بچه‌ها، گم 
نمی‌شد. همســایه‌ها به عشــق آنها عادت 
کــرده بودند و بــه قربــان‌ صدقه‌رفتن‌های 

طوطی‌خانم.  
حالا مش‌مرتضی، عمرش را داده به شــما؛ 
از مرض دیابت. قلب عاشــق طوطی‌خانم، 
ســوراخ شــده، اما هنوز اســم مش‌مرتضی 
کــه می‌آیــد، گونه‌هایــش گل می‌دهنــد. 
طوطی‌خانم،  پیر شــده و خاطرخواهی‌اش، 
جوان. نشسته‌ام روی قالیچه‌اش، کنار قلب 
ســرخی که بافتــه، او نگاه می‌کنــد به باران 
پرزور تهران: »خبر داشتی جون مش‌مرتضی 
بــود و جون بارون؟ خیلی کیف می‌کرد وقت 
بارون.« ســرش را از پنجــره می‌کند بیرون؛ 
باران می‌زند و گونه‌های طوطی، گل می‌کند.

همزمان با آغاز دهمین سال فعالیت پتروشیمی جم و به مناسبت تقارن این ایام، با سی‌ونهمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هشتمین نمایشگاه کتاب ویژه کارکنان این پتروشیمی آغاز به‌کار کرد. این دوره از 
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